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  شناختي عرفاني و اسطورهادبيات  فصلنامة
  88بهار ـ  14ـ ش  5س 

  
  
  
  

 تصاوير بلاغي خورشيد در شاهنامه و بازتاب اسطورة مهر در آن
  سيد رسول موسوي

  1وي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نوردانشج
  

  چكيده
تواند  مهر به عنوان يكي از عناصر مهم خيال شاعرانه مي  دهد كه اسطورة نشان مي  اين مقاله

نويسـنده  . هاي ساخت تصاوير بلاغي، استعاري و تشـبيهي را بـراي شـاعر فـراهم نمايـد      زمينه
مهـر در  . تطبيق دهد شاهنامهبا مصاديق هنري آن در هاي اساطيري مهر را  كوشيده است روايت

. صورت خيال شـاعرانه و رنـگ ادبـي و اعـتلاي هنـري و زيباشـناختي يافتـه اسـت         شاهنامه
شدن مهـر بـه اوصـاف     هاي سنّت پرستش و ستايش مهر و آيين ميتراييسم و آراسته روشن سايه

مشـهود   شـاهنامه در  ،ع و غـروب به ويژه در ترسيم طلـو  ،انساني در تصاوير استعاري و بلاغي
در اين مقالـه سـعي   . پرندگان اساطيري نيز در ساخت تصاوير بلاغي نقش مؤثري دارند. است

مهـر بررسـي و    ةتصويرسازي بـر مبنـاي اسـطور    ةشده است خلّاقيت هنري فردوسي در حوز
  .شودتحليل قرار 

  
  .اسطوره، مهر، تصوير بلاغي، صور خيال، شاهنامه :ها كليدواژه

  

  31/6/87: تاريخ دريافت مقاله
  30/1/88: تاريخ پذيرش مقاله

استاد . دار محمد پشت دكتر علي: استاد راهنما. نامه دكتري نويسنده است مقاله برگرفته از پاياناين . 1
  .دكتر فاطمه كوپا. ميرزايي) پدرام(دكتر علي : مشاور
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  مقدمه
هايي است كـه از ديربـاز ذهـن پژوهنـدگان و      كي از پرسشي  چيستي اسطوره

خوانندگان متون شعر و نثر را به خود مشغول ساخته و در عصر حاضر در شـمار  
ل و دانـش         اسـطوره . هاي فلسفي درآمده است پرسش كـه مولـود انديشـه و تخيـ

ه در گذر تاريخ حيات تـاز  ،هاي بشري است نخستين اقوام باستاني و بيانگر آرمان
 ،نقـد ادبـي  ، شناسـي  اسطوره امروزه در مباحث زبـان . و هويت خاص يافته است

نقـش و   ،شناسي، ادبيـات كلاسـيك و معاصـر    جامعه ،شناسي مردم ،تئوري ادبيات
  .توجهي دارد كاركرد قابل

مهر است كه در شعر و نثر پارسـي جايگـاه    ةيكي از اساطير كلاسيك، اسطور
تصوير بلاغـي خورشـيد و    ،شود له بدان پرداخته ميآنچه در اين مقا. اي دارد ويژه

كـه ايـن    اسـت اكنـون جـاي آن    .اسـت  شاهنامة فردوسـي مهر در  ةبازتاب اسطور
پرسش مطرح شود كه تعريف عملياتي اسطوره و موضوع و هـدف آن چيسـت و   

  چگونه است؟ شاهنامهمهر در  ةدر پي آن بدانيم كاركرد بلاغي اسطور
هاي ديرين بشري است كه در آن از خدايان، عـالم و  ها و سرود قصه  ،اسطوره

اسـطوره  . جهان زندگي و اتفاقـات طبيعـت و صـور كيهـاني سـخن رفتـه اسـت       
ها بينش احساسي  محصول دوراني است كه آدميان نسبت به جهان هستي و پديده

هاي كهن اساطيري زماني بـراي بشـر حقيقـت تلقـي      داستان. اند و شهودي داشته
  . است  ت تاريخي و ديني داشتهشده و ماهي مي

خدايان، قهرمانان، ايزدان و ديوان، نبرد نيروهاي خير و  بيشترموضوع اسطوره 
هـاي طبيعـت و نيروهـاي     شر، باورها، مرگ و زندگي، اعمال مـذهبي و شـگفتي  

  .دهد در زمان و مكاني ديگرگون رخ مي  اسطوره. ستاآسماني 
دانش نخستين بشر و طـرز تلقـي او    شناخت و تفسير ،اساطير ةهدف از مطالع

  . ها و احوال عالم است از پديده
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يـابي بـه حقيقـت و كنـه      ها رفتار ذهني بشر نخستين به منظور دسـت  اسطوره
با فلسـفه و تفكـّر پيونـد يافتـه و     ها  اسطورهتوان گفت  از اين رو مي .هستي است
لمرو  فكر و ذهن و ها همين است كه در ق راز ماندگاري اسطوره. اند ماندگار شده
  .اند ها رسوخ كرده و حيات تازه يافته زبان انسان

  تحقيق ةپيشين
اسطوره از اواخر قرن نوزدهم شروع شد  ةهاي علمي دربار پژوهي و بحث اسطوره

بيمـاري   ةرا نتيج ـ  است كـه اسـطوره   1ماكس مولر ،و يكي از آغازگران اين بحث
هـايي دارد و نقـش آن را در    بحـث اسـطوره   رهدربـا نيـز  فرويـد   .دانست زبان مي

 1845( 2زركتاب فري ،اساطير ةهاي مهم دربار يكي از كتاب. داند ارضاي اميال مي
عنـوان  بـا  است كـه  ـ مردم شناس انگليسي و استاد دانشگاه ليورپول  ـ ) 1941 ـ

شناس مهـم   ديگر اسطوره .منتشر شد 1890در دوازده جلد در سال  3زرين  شاخه
المعارف دينـي اسـت كـه در    ةترين اثر او داير مهم .اهل روماني است 4ميرچا الياده

 ةكه ترجم ـ اندازهاي اسطوره چشمجلد به چاپ رسيد و كتاب  16در  1987سال 
 ـ از منتقدان بنام اسطوره .است) 1372(جلال ستّاري  ــ   5وسگرا يكي رابرت گري

 ـ 1912( 6يو ديگري اديب بزرگ كانادايي نورتروپ فراـ شاعر شهير انگليسي  
نوشت و صالح حسـيني آن   1957را در سال  آناتومي نقدكتاب كه است ) 1991

  . ترجمه كرد تحليل نقدرا با عنوان 
موضوعي منطبق با موضوع تحقيـق حاضـر يافـت     انجام شده، هاي در بررسي

در  آيـين مهـر  توان به آثار مرتبط با تحقيق از جمله كتاب  اما در امتداد آن مي ،نشد
 ةنوشـت ) 1375( پژوهشـي در اسـاطير ايـران   هاشم رضي،  ةنوشت) 1380(د دو جل

_____________________________________________________________ 
1. Max mooler    2. Frazer 
 

3. Golden bough    4. Mircea Eliade 
 

5. Robert Graves    6. Northrop Frye 
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) 1375) (مجموعـه مقـالات  ( اسـطوره  تـا تـاريخ   همچنين كتـاب از  و مهرداد بهار 
 ،ژالـه آموزگـار   ةنوشـت  تاريخ اسـاطيري ايـران  پور و  گردآورنده ابوالقاسم اسماعيل

ر و احمـد تفضـلي   ژالـه آموزگـا   ةترجم ـبـا  جـان هينلـز   از  شناخت اساطير ايـران 
هاي شـكار   سايه ،هاشم رضي ةترجم با فرانتس كومناز  اسرار آيين ميترا ،)1382(

محمـد   ةنوشـت  مهـر و ناهيـد   ةجستار درباربهمن سركاراتي و  ةنوشت) 1378( شده
  .  مقدم اشاره كرد

نيروي خيال و مبتني بـر   ةپرداخت .ادبيات است ةاسطوره يكي از عوامل سازند
 ةدهنـد  اسطوره شـكل  .است  ت و نگرش اوليه بشر از جهان هستيتجربه و شناخ

توان گفت عصـر اسـاطير بـر عصـر ادبيـات و       بنابراين مي. صور خيال ادبي است
  . كتابت تقدم زماني دارد

. شـود  ادبيات، تمثيلي، سمبليك و استعاري مـي  ةبا ورود به عرص  زبان اسطوره
هاي  بيشتر حماسه. د داشته استاسطوره و روايات اساطيري پيش از حماسه وجو

هاي اساطيري  داستان. اند هاي اساطيري و ساختار آنها مايه گرفته پهلواني از داستان
  .يابد رنگ آرماني ادبي و هنري مي ،پرداز شاعر حماسه ةخام زير

اين اثر ادبـي   .ملي ايران بنيان اساطيري دارد ةبه عنوان حماس شاهنامة فردوسي
قهرمانان، نيروهاي خير و شـر و   ،چون شاهان يطير گوناگوناسا ةو حماسي عرص

مهر است كه  ةاسطور ،يكي از اين اساطير .هاي طبيعت و صور كيهاني است پديده
تبلـور   شـاهنامه گـردد و در   سنتّ پرستش و ستايش آن به دوران بسيار كهن برمي

  .ادبي و هنري يافته است
هـاي   آنجا كه اسطوره  يكي از قطب بر اين است كه از فرضية ما در اين مقاله 

تصـاوير بلاغـي،    ،فردوسي توانسته اسـت از منظـر ايـن قطـب     ،طرح ادبي است
 ـمهـر    ـخـور    ـخورشـيد   (تصاوير اساطيري مهـر  . استعاري و تشبيهي خلق كند

هـاي   روشـن  مبتني بر تخيل شاعرانه و بيانگر سـايه  شاهنامهدر ) هور آفتاب ـشيد  
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  . م در ايران باستان استهاي ميتراييس انديشه
روش تجزيه و تحليل از نوع . تحليل محتواست ،در اين پژوهشروش تحقيق 

آمـاري   ةجامع ـ. استنباطي و واحد تجزيه و تحليل كلمه و بيـت اسـت   ـتوصيفي  
  .است )چاپ مسكو(جلد  9در  شاهنامة فردوسيتحقيق، 

  
  مهر رةاسطو
 2»ميتـرا «در لاتين  و» ميثره«اوستايي  بوده و در 1»مثر«و » متر«مهر در پهلوي  ةواژ

هـاي   آيـين مهرپرسـتي از آيـين    .مهر در آغاز خداي پيمان بوده اسـت  .شده است
  .يابد باستاني ايران است كه در روزگار اشكانيان گسترش بسيار مي

مهر خداي مهمي در تاريخ بسياري از كشـورهاي مختلـف در ادوار گونـاگون    
تا شمال انگلستان و در شـرق تـا هنـد گسـترش     پرستش او در غرب . بوده است

كـه   او. در آيين زرتشتي يكي از ايزدان بـزرگ و نيرومنـد اسـت   مهر . استداشته 
  .هنوز مورد احترام زرتشتيان است ،شد نخست هزاران سال پرستيده مي
توصـيف زيبـايي از    ،كه سرود مخصوص اوست ،در كتاب اوستا در مهريشت

شود و همراهي او بـا خورشـيد باعـث     رشيد ظاهر ميپيش از خو مهرشود؛  او مي
  . شده است كه بعدها مهر معني خورشيد پيدا كند

اي حاكي از اين است كه اين ايزد، پس از زادن بر آن شد تـا نيـروي    اسطوره«
 ،نخست با خورشيد زورآزمايي كـرد و در ايـن كـار    ،از اين روي .خود را بسنجد

سپس مهر او را يـاري داد تـا    .د و بر زمين افتادتاب نيروي مهر را نياور ،خورشيد
برخيزد و دست راست خود را به سوي او دراز كرد و ايـن دو ايـزد بـا يكـديگر     

پس مهـر تـاجي بـر    . مهر بيعت كرد اين نشان آن بود كه خورشيد با. دست دادند

_____________________________________________________________ 
1. Mithr 
2. Mithra 
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  )21: 1383آموزگار (. »سر خورشيد نهاد و از آن پس دو ياران وفادار هم شدند
 ةشـاهنام بـه ويـژه در   ـ توان نتيجه گرفت كـه در ادبيـات فارسـي      مي ،براينبنا

در عصـر   ،تشبيهي دارد ةفتاب يا تاج مهر كه به نظر ما جنبآتاج  ةاضافـ  فردوسي
تاج  راستي بهآفتاب شاه و خدا بوده و . شده است ديگري درك مي گونةاساطير به 
  .بينيم با تاجي پرتوافشان مي مهر را ،در نقش و نگارهاي اساطيري. داشته است

  :سرايد حكيم فردوسي در اين باره چنين مي
ــم كمـــــان بردميـــــد چـــو تـــاج خـــور روشـــن آمـــد پديـــد  ســـــپيده ز خـــ

  )120: 4، ج 1966فردوسي (
  .مصرحّه از آسمان است ةكمان در اين بيت استعار

ــم ــرين هـ ــپهربـ ــم سـ ــا ز خـ ــان تـ ــاج  نشـ ــور تــ ــد آن زيــ ــد آمــ ــر پديــ  مهــ
  )23 :8همان، ج(

ــپهر ــردد سـ ــه گـ ــر كـ ــا بـ ــيم تـ ــر      ببينـ ــاج مه ــر از ت ــر س ــد ب ــر نه ــه را ب  ك
  )262: 5همان، ج(

ــاج ــود تـ ــده بنمـ ــيد تابنـ ــو خورشـ  بگســـترد كـــافور بـــر تخـــت عـــاج     چـ
  )147: 4همان، ج(

مصرحّه از نخستين پرتوهاي  ةتاج در اينجا مفهوم استعاري يافته است؛ استعار
همچنـين در  . روشـنايي خورشـيد اسـت    مصـرحّه از  ةو كافور اسـتعار  ،خورشيد

  :هاي زير بيت
 برافگنــــد خلعــــت زمــــين را ز عــــاج ز مـــاهي چـــو بنمـــود خورشـــيد تـــاج

  )300: 8همان، ج(
ــاج ــود تـ ــيد بنمـ ــو خورشـ ــاور چـ  گــل زرد شــد بــر زمــين رنــگ ســاج      زخـ

  )224: 7همان، ج(
و  زرين خويش از كوه سـپند  ةپگاهان بر گردون مهر هر روز ،شتيمهر ةبر پاي

هاي آريايي  خانمان ،نوردد و با هزاران چشم يمرآيد و آسمان را د آييني البرز برمي
هـا   مهر بر پيمان ،بنابراين. نگرد تا مبادا كسي به كژي بگرايد و پيمان بشكند را مي

بيـدار   صفت خداي هميشه ،اي كند و براي بهتر انجام دادن چنين وظيفه نظارت مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 سيدرسول موسوي  ختيشنا عرفاني و اسطورهادبيات  فصلنامة  /      

 

مهـر بـا    ،در روزگـاران سپسـين   .آيـد  شـمانش نمـي  را دارد و هرگز خواب بـه چ 
  .در آميخته و يكي شده است ،پوي اي است آسمان خورشيد كه او نيز زرينه

) دوستي يا پيمـان (» ميتره«كه نامش به صورت ) مهرا(اين خدا  ،در هند باستان
بـه صـورت   ) سـخن راسـت  (» ورونه«معمولاً همراه خداي ديگري به نام  ،آيد مي

بـا عبـاراتي خـاص     بيشتراين دو . شد به ياري خوانده مي» ورونه ـره  ميت«تركيب 
درخشان خود كه ساز و برگش  ةند و هر دو با هم بر گردونشو انسان توصيف مي
كه هزار سـتون  ـ هاي زميني است، سوارند و در اقامتگاهي زرين   همچون گردونه

 ةهـيچ افسـان   ،ازيامـا بـا وجـود ايـن تصـويرپرد     . اقامت دارندـ و هزار در دارد  
بـراي ترسـيم خصوصـيت     تنهاآنان ذكر نشده و تصويرپردازي  ةاي دربار اسطوره

  .اين دو شخصيت به كار رفته است
كند و در اين صورت اسـت كـه بـه     دشمني مي ،مهر با هر كه پيمان را بشكند

  . شود خداي جنگ مبدل مي
ست كه بر ديـوان  او .كند محافظت مي» راستي«يا » نظم«مهر كسي است كه از 

گونـه   فردوسـي راسـتي و دروغ را ايـن    .دهـد  تازد و آنان را شكست مي دروغ مي
  :كند پردازي مي تصوير

 فــــــــــروغ دروغ آورد كاســــــــــتي هــر آن جــا كــه روشــن بــود راســتي
  )133: 3، ج1966فردوسي (

  .مكنيه از چراغ ميراست ةمكنيه از خورشيد و دروغ استعار ةراستي استعار
در  ،كه از قطعات زيبـاي حماسـي اوستاسـت    ،استي در مهريشتمهر خداي ر

  :پرستان چنين آمده است بخش نبرد با دروغ
ها را به راستي آورد و سپاه بيارايد و داراي هزار چستي و صـاحب   مهر سخن«

  )114: 1363صفا (» .شهرياري و دانا و تواناست
اي  ولي سـپس كلمـه   ،دروغ يا دروج در آغاز نامي براي ماده ديوان بوده است«
  )38: 1383آموزگار (» .شود مترادف ديو مي
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ولـي نسـبت بـه     ،مهر با پيمان شكنان يا مهر دروجان دشـمني سرسـخت دارد  
مهر هم بـه معنـاي    ةواژ شاهنامهاز اين رو در . ترين خداست وفاداران خود مهربان

  . مهرباني و هم در معناي خورشيد به كار رفته است
ــردان ــرد داد و گــ ــخــ ــدســ ــد   پهر آفريــ ــر آفريــ ــدي و مهــ ــتي و تنــ  درشــ

 خداونـــد گردنـــده خورشـــيد و مـــاه    بـــه نيـــك و بـــه بـــد دادمـــان دســـتگاه
  )110: 2، ج1966فردوسي (

يا ) انگرمينيو(به عنوان لقبي براي اهريمن  بيشتر "فريب"يا  "دروغ"اصطلاح «
ا ضـحاك  اي از ديوان كه مشهورترين آنه ـ براي ديو خاصي يا همچنين براي طبقه

  )82:  1382هينلز (» .رود به كار مي ،است
نـه بـه   ) مهـر (محققان برآنند كه پيروان كيش مهر اعتقاد داشتند كه اين خـدا  «

هـايي را كـه    شود و نشانه صورت كودك بلكه همچون جواني از صخره متولّد مي
گـاو نـر را خواهـد      خنجـري كـه بـا آن روزي   . اوست با خود دارد ةنمودار وظيف

اي كه نماد  آيد و گاه كره و مشعل آتش كه نماد نوري است كه به جهان ميكشت 
  )124 :همان(» .فرمانروايي گيهاني است

هاي ديگري بـراي   بر خنجر و مشعل آتش با نشانه افزونخورشيد ، شاهنامهدر 
تيغ، سنان، گرز، درفش، چـادر زرد،  : از جمله  ،شود خويش ظاهر مي ةانجام وظيف

  .لاه زرين، كمند، سپر زرينك ـطراز چيني 
خور، شيد، هور و آفتاب به عنـوان   ،هاي خورشيد واژه شاهنامهگفتني است در 

  .به كار رفته است» مهر«مترادف 
 شـــب تيـــره گشـــت از جهـــان ناپديـــد چــو خورشــيد تيــغ از ميــان بركشــيد

  )12: 4ج ،1966فردوسي (
ــت ــه گفـ ــه فرزانـ ــران بـ ــپهدار ايـ ــه سـ ــغ چــون بركشــدك ــ تي ــته  ور از نهف
ــوش ــه ه ــي رو ب ــياوش هم ــيش س ــه پ ــوش  ب ــد آن دار گـ ــه فرمايـ ــا چـ ــر تـ  نگـ

  )16: 3همان، ج(
ــد ــرخ بلن ــان ز چ ــيد رخش ــو خورش  كمنـــد خواســـت افگنـــد رخشـــانهمـــي چ

  )176: 2همان، ج (

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 سيدرسول موسوي  ختيشنا عرفاني و اسطورهادبيات  فصلنامة  /      

 

  .است كمند استعاره مصرحّه از نخستين پرتوهاي خورشيد رخشان
ــب ديريــاز ــت آن ش ــاره جس ــي چ ــيد   هم ــو خورشـ ــود چـ ــيبنمـ ــراز چينـ  طـ

 درفــــشنگونســــار شــــد پرنيــــاني درفــــشبرافروخــــت از كــــوه زريــــن
  )59: 7ج ، 1966فردوسي (

از نخسـتين پرتوهـاي خورشـيد كـه باريـك      است طراز استعاره مصرحّه  چيني
  .است

  .است درفش استعاره مصرحّه از فروغ و روشنايي زرين
. د تـا از زمـين بـه در آمـد    كوه اصلي كوه البرز بود كه هشتصد سال طول كشي

خورشـيد  «رسيد و دويسـت سـال تـا    » ستاره پايه«دويست سال طول كشيد تا به 
. اليـه آسـمان رسـيد    و دويست سال ديگـر هـم طـول كشـيد تـا بـه منتهـي       » پايه

در حـالي كـه تـه آسـمان در      ،ترتيب اين كوه ميان گيهان كشيده شده اسـت  ينا هب
  )29: 1382هينلز (. ته استپيوس ،جايي كه جهان را احاطه كرده
ــر از ــر زد س ــيد ب ــو خورش ــارچ ــار  كوهس ــاقوت بـــــر جويبـــ  بگســـــترد يـــ

  )190: 3، ج 1966فردوسي (
و ) طلا و ياقوت(تصويري از بلندي و پستي، خشكي و آب، زردي و سرخي 

  .نور سيال خورشيد است
ــر ــر س ــد ب ــيد ش ــو خورش ــوهچ  نمانــــد آن زمــــان روزگــــار نبــــرد    زردك

  )53: 6همان، ج (
  .زرد شدن خورشيد كنايه از به پايان رسيدن روز است

انـد و آن را بـه هـم     در زيـر زمـين پراكنـده   ) البرز(هاي اين كوه گيهاني  ريشه
در . آورنـد  هاي ديگـر سـر برمـي    كوه ةهم ،ها دارند و از اين ريشه پيوسته نگاه مي

جا تا به عرض، پل  نقرار دارد و از آـ البرز است   ةكه قلـ » تيره«وسط زمين كوه 
ها پس از مرگ، در سفر خويش به سوي بهشـت يـا    چينوت كشيده شده كه روان

دوزخ اسـت كـه در    ةدرواز ،كوه البـرز  ةستيغ اَرزو بر لب. دوزخ بايد از آن بگذرند
  .ندا جا ديوان با هم به گفت و گو مشغول آن
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 بـــه زيـــر پـــي انـــدر همـــه گـــل بـــود گذشـــتن چـــو بـــر چينـــود پـــل بـــود
ــت  ز آن پــس تــن جــانور خــاك راســتا ــاك راســـ ــدن پـــ  روان روان معـــ

  )238: 5، ج 1966فردوسي (
  . هاي پاك است مصرحّه از آسمان كه جايگاه روان ةمعدن پاك استعار
  :ان باغي به تصوير كشيده شده استآسمان گاه چون

ــده ــود تابنـ ــيد بنمـ ــو خورشـ ــرچـ ــردان چهـ ــاد گـــ ــاغ بگشـــ ــپهر در بـــ  ســـ
ــد    ي شــــنبليدهپديــــد آمــــد آن تــــود ــد ناپديـ ــره شـ ــب تيـ ــف شـ  دو زلـ

  )66: 8همان، ج (
  .است مصرحّه از آسمان بامدادين ةباغ استعار

  .است پرتو خورشيدو مصرحّه از روشنايي روز  ةشنبليد استعار ةتود
  :شب گاه به كشور لاژورد تشبيه شده است ةآسمان تير

ــاب ــير آفت ــرج ش ــر از ب ــر زد س ــو ب ــردار د   چ ــه كـ ــد بـ ــين شـ ــاي آبزمـ  ريـ
ــور لاژورد   يكـــــي چـــــادر آورد خورشـــــيد زرد ــر كشــــ ــترده بــــ  بگســــ

  )233: 8همان، ج (
  .استمصرحّه از روشنايي روز  ةچادر زرد استعار

  .استشب  ةمصرحّه از آسمان تير ةكشور لاژورد استعار
جـا   گيرد و از آن هاي زيباي زرگون را فرا مي مهر نخستين خدايي است كه قله

 ،بر سراسر سرزميني كه ايرانيان در آن جايگزين هستند) خدايان(ن اين نيرومندتري
  .نظارت دارد

بر دوش سپري سيمين و در دست گُرزي گـران   ،مهر بر تن خود زرهي زرين
و از فلز زرد و زر سخت سـاخته شـده    داردگرزي كه صد گره و صد تيغه  ؛دارد
مينـوي   ةاو بر گردون. افكند گرزي كه هم اسب و هم سوار را به هراس مي ؛است
 ةهاي زرين و سيمين دارند و سـاخت  نشاني با چهار اسب سفيد ناميرا كه نعل ستاره

 ـ .هاي مهر بدون سايه هسـتند  اسب. شود سوار مي ،سپندمينو هستند او  ةدر گردون
به هنگام حركـت در گردونـه،   . هزار تير و هزار نيزه و هزار تبرزين پولادين است
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  .دارد او به صورت گرازي گام برمي ايزد بهرام پيشاپيش
ــن ــيد زري ــو خورش ــتچ ــر گرف ــپر ب ــت    س ــر گرف ــر س ــت ب ــره زو دس ــب تي  ش

ــك ــراهن مشــ ــداخت پيــ ــگبينــ  چــو يــاقوت شــد مهــر چهــرش بــه رنــگ رنــ
  )159: 6، ج 1966فردوسي (

  .استمصرحّه از تيرگي شب  ةرنگ استعار پيراهن مشك
ــعر   ســـپر برگرفـــتچـــو خورشـــيد زريـــن ــب آن ش ــت  ش ــر گرف ــر س ــروز ب  پي

  )285: 5همان، ج (
مصـرحّه   ةشعر پيروزه استعار ومصرحّه از گردي خورشيد  ةزرين سپر استعار

  .استاز آسمان 
ــن ــو زريـ ــابچـ ــت افتـ ــپر برگرفـ  خــــواب ســــر جنگجويــــان برآمــــد ز سـ

  )367: 6همان، ج (
  .استمصرحّه از گردي خورشيد  ةسپر استعار زرين

 كــلاه  چــو خورشــيد بفروخــت زريــن    شـــاهشـــب تيـــره لشـــكر همـــي رانـــد
  )177: 6همان، ج (

  .استمصرحّه از نخستين پرتوهاي خورشيد  ةكلاه استعار زرين
  .شود نيز خورشيد با درفش ظاهر مي

ــنفش    چـــو بنمـــود خورشـــيد تابـــان درفـــش ــان بــ ــد آن پرنيــ ــفر شــ  معصــ
  )287: 4همان، ج (

  .استيد مصرحّه از نخستين پرتوهاي خورش ةدرفش استعار
  .است مصرحّه از آسمان ةپرنيان بنفش استعار

ــت زرد ــمان گشـ ــون آسـ ــر روز چـ ــرد   دگـ ــغ نبــ ــيد تيــ ــت خورشــ  برآهيخــ
  )23: 7همان، ج (

  .استزرد گشتن آسمان كنايه از فراخ دميدن روز 
  :خنجر كشيدن خورشيد ـ

 شــــب تيــــره از بــــيم شــــد ناپديــــد بـــه شـــبگير خورشـــيد خنجـــر كشـــيد
  )47: 7، ج همان(

  .استمصرحّه از پرتو خورشيد  ةنجر استعارخ
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ــش ــردون درف ــر زد ز گ ــيد ب  دم شــــب شــــد از خنجــــر او بــــنفش چــو خورش
  )75: 4ج ، 1966فردوسي (

  .استمصرحّه از نخستين پرتوهاي خورشيد  ةدرفش استعار
مصرحّه از پرتـو خورشـيد    ةاستعار ،شب چونان حيواني تصوير شده و خنجر

  .است
  :سنان خورشيد

ــ  بپيچيــــد شــــب گــــرد كــــرده عنــــان ســنانر زد ســر از چــرخ رخشــانچــو ب
  )340: 5همان، ج (

  .استمصرحّه از نخستين پرتوهاي خورشيد  ةسنان استعار رخشان
مهر شمشير در دست و كلاهي خاص بـر سـر    ،در نقش و نگارهاي اساطيري

  )127: 1382هينلز (. دارد
 كــلاه  زريــن چــو خورشــيد بفروخــت   شـــب تيـــره لشـــكر همـــي رانـــد شـــاه

  )177: 6، ج 1966فردوسي (
اسـتعاره مصـرحّه از نخسـتين پرتوهـاي      و يافتـه  اي هكلاه مفهوم اسـتعار  زرين

  .خورشيد است
رود و مـار و   تعدادي از نقوش برجسته مهر را سوار بر اسب كه به شكار مي« 

ه، هاي اصلي نقوش برجست در صحنه. دهند نشان مي ،كنند شيري او را همراهي مي
پيش از اين كه مهـر گـاو را   . ماجراهاي اين خدا با گاو نر به تصوير درآمده است

مهـر نخسـت موفـّق    . بينـد  بايد او را بگيرد و اين كار را بسيار دشـوار مـي   ،بكشد
سازد و  اما گاو نر خود را رها مي. شود كه گاو نر را كه در حال چراست بگيرد مي

شـود و   نكه سرانجام حيوان سخت خسـته مـي  كشد، تا اي خدا را به دنبال خود مي
هينلـز  (» جـا او را بكشـد   تواند او را دوباره بگيرد و بـه غـار ببـرد و در آن    مهر مي

. گاو به معني عمل آفرينش تعبير شـده اسـت  در بيشتر موارد . )126 -124: 1382
 ،رويـد  بخشي اين قرباني گيهـاني را بـا گنـدمي كـه از دم گـاو مـي       حيات  ويژگي
  .اند پردازي كردهنماد
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ــاو ــر پشــت گ ــاو  چــو خورشــيد زد پنجــه ب ــامون برآمــــد خــــروش چكــ  ز هــ
  )182: 4، ج 1966فردوسي (

  . خورشيد شيري پنداشته شده كه پنجه بر پشت گاو زده است
 ،اما در لسان اسـاطير  ،)زمين بر شاخ گاو است(مراد از گاو مجازاً زمين است «

و زمين بـه لحـاظ بـارآوري    ) با برج اسد مقايسه شود( .خورشيد همان شير است
معنـاي  . شـود  هـاي كهـن هـم ديـده مـي      شير به گاو در نقاشـي  ةحمل. همان گاو

امـا در اينجـا    ،اساطيري قدسي دارد و مدلول آن بارآوري و پيـدايش بهـار اسـت   
  )244: 1378شميسا (» .ه كرده  استداشاعر روز را ار

 ـ   ،كشـد  در آيين ميترا هست كه مهر گاو را مـي  شـدن   فـائق  ةدر واقـع بـه منزل
 ـ ـ 275: 1381بهـار  (كشد تا گياهان به وجود آينـد   او را مي .خورشيد يا مهر است

اش بـه   نطفه ،شود وقتي گاو به دست اهريمن كشته مي .گاو مظهر ماه است. )276
  )همان( .رود ماه مي

 ـ آورنـد و مـي   بـه شـمار مـي   » پيمان«طبع ايران را سرزمين  هايرانيان ب يم كـه  دان
هايشـان   بر بالاي اسـب » كشورهاي ضد مهر«جنگجويان پيش از رفتن به جنگ با 

  .كنند به درگاه مهر دعا مي
تاريخ اسـكندر  در كتاب / نويسان رومي به نام كوينتوس روفوس  يكي از تاريخ

همراه با سـردمداران و   ،كند كه شاه ايران پيش از رفتن به جنگ روايت مي چهارم
گشـتند و بـه    ش همگي بـه گرداگـرد صـفوف مـردان مسـلح مـي      كارگزاران خوي

  )121: 1382هينلز (. گزاردند خورشيد و مهر و آتش مقدس جاويدان نماز مي
  : خوانيم در داستان پادشاهي خسرو پرويز مي

 ز يـــزدان دلـــش پــــر ز اميـــد كــــرد    بناليـــد و ســـر ســـوي خورشـــيد كـــرد
ــر ــن دادگـ ــاي روشـ ــت كـ ــين گفـ ــو   چنـ ــد از تـ ــت اميـ ــر درخـ ــه بـ ــد بـ  آيـ

  )25: 9، ج 1966فردوسي (
نيز در داستان رستم  و اسفنديار سوگند خوردن بـه خورشـيد كـه مربـوط بـه      
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  . دوران مهرپرستي است
ــر و راي ــردي و مهـ ــروزي و مـ ــه پيـ  كــه شـــاهيت بـــادا هميشــه بـــه جـــاي   بـ

  )390: 5ج ، 1966فردوسي (
  .موهم دو معني خورشيد و محبت است ،مهر ةواژ

ــير    د رخشـــان و جـــان زريـــربـــه خورشـــي ــدار شـ ــدرم آن جهانـ ــان پـ ــه جـ  بـ
 برافــــروزم ايــــن اختــــر و مــــاه را    كــه مــن زيــن پشــيمان كــنم شــاه را

  )234: 6همان، ج (
رسـتم   ،در داسـتان رسـتم و سـهراب   : شـود  گاه از ستاره به عنوان گواه ياد مي

  :گويد چنين مي
ــاي  چــه كــردم ســتاره گــواي مــن اســت ــر پ ــان زي ــردي جه ــه م ــن اســت ب  م

  )223: 2همان، ج (
  .مراد از ستاره مجازاً خورشيد است
ــا آســمان جســت كــس نــام و ننــگ  كســي بــا ســتاره نكوشــد بــه جنــگ  نــه ب

  )416: 7همان، ج (
  :گويد مهر اين گونه سخن مي ةهمچنين از آفرينند

 كـــه بـــر جـــان دارا نجســـتم گزنـــد     ي آفتـــــاب بلنـــــدبـــــه دارنـــــده
  )405: 6همان، ج (

  .اول كنايه از خداوند است مصرع
كنـد و اهـريمن در پـايين و در     اهورا مزدا در بالا و در روشني فرمانروايي مي

  .ظلمت و تاريكي و شب
درد و  د و پيـراهن شـب را مـي   شـو  خورشيد در نبرد با تيرگي شب پيروز مـي 

  .برد تاريكي و ظلمت را از بين مي
ــد روز ــب بدريــ ــراهن شــ ــو پيــ ــمع گ   چــ ــد آن شـ ــد آمـ ــيپديـ ــروز يتـ  فـ
ــت ــن نشسـ ــر تخـــت زريـ ــاه بـ ــت  شهنشـ ــب را ببســ ــاد و لــ ــار بگشــ  در بــ

  )439: 7، ج همان(
ــون ــراهن قيرگــ ــيد پيــ ــو خورشــ ــرون  چــ ــرده بـــ  بدريـــــد و آمـــــد ز پـــ

  )30: 6همان، ج (
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  .استمصرحّه از شب  ةپيراهن قيرگون استعار
ــراهن مشـــــك  چــو خورشــيد بــر زد ز خرچنــگ چنــگ ــد پيـــ ــگ بدريـــ  رنـــ

  )162: 4ج ، 1966فردوسي (
  .استمصرحّه از پرتوهاي خورشيد  ةچنگ استعار

ــگ ــيد برداشــت از چــرخ زن ــراهن مشـــــك  چــو خورش ــد پيـــ ــگ بدريـــ  رنـــ
  )301: 5همان، ج (

ـ كه به قول نورتروپ فراي قبل از عصر ادبيات بوده است   ـدر عصر اساطير  «
تقدس  ةبيين مهرپرستي جنآسمبل خورشيد بود و از اين رو در  ،شاهين يا عقاب

  )198 ـ 197 :1378شميسا (» .داشت
گذاشـتند كـه    مرحله را پشـت سـر مـي    هفتين مهر يگفتني است كه پيروان آ

د ـپيك خورشي ـ ـ6پارسي  ـ5شير  ـ4سرباز  ـ3عروس  ـ2كلاغ  ـ1«: عبارتند از
  )22: 1383آموزگار (. »پدر يا پير ـ7

 ـ. خورشيد اسـت كلاغ نمودار تاريكي در برابر  ،در نماد شناسي اسطوره  ةفرزان
  .شب را سيه زاغ پرّان خوانده است ،توس

ــر ــرآورد پـ ــان بـ ــيد تابـ ــو خورشـ ــر   چـ ــرد ســ ــرو بــ ــراّن فــ ــيه زاغ پــ  ســ
  )231: 2، ج 1966فردوسي (

  .يابيم نيز باز مي شاهنامهپيوند سيمرغ را چونان نماد مهر، با خورشيد در 
تـوان در شـمار    مـي اين مرغ شگفت را نيز . سيمرغ نيز از پرندگان مهري است

  . مرغان خورشيدي آورد
  .روان و مرغ ژيان نيز سخن رفته است با لقب مرغ روشن شاهنامهاز سيمرغ در 

  گزنـد در برابـر خـويش     رسـتم را تندرسـت و بـي    ،در آن هنگام كه اسـفنديار 
گونـه يـاد    يناسازي زال و پيوند او با سيمرغ  بيند از افسون و چاره پيكار مي ةآماد
  .كند مي

ــت ــتان جادوپرســ ــه دســ ــنيدم كــ ــيد دســت   شــ ــه خورش ــازد ب ــار ي ــر ك ــه ه  ب
ــذرد ــادوان بگـ ــم آرد از جـ ــو خشـ ــرد   چـ ــا خـ ــن  بـ ــردم پـــس ايـ ــر نكـ  برابـ

  )300: 6، ج همان(
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  .سازي است رايي و فرزانگي و چاره سيمرغ نماد روشن
 ةمرغ خورشـيدي و پرنـد   او. شاهين همواره در ايران مرغي سپند و آييني بود

توان يك پرنده انگاشـت و سـيمرغ را بازتـاب     سيمرغ و شاهين را مي. ودمهري ب
  .اي شاهين دانست افسانه
روشـن ديگـري اسـت بـر سـپندي و       ةاگر سيمرغ همان شاهين باشد، نشـان «

  )84: 1368كزاّزي (» ارجمندي شاهين در فرهنگ كهن ايران
خورشـيد   هـاي خدانشـين و مطلـع    سيمرغ بر فراز البرز خانه دارد كه از كـوه 

  .اساطيري دارد ةكوه قاف هم كه نشيمن عنقاست، جنب. است
  :خوانيم مي ،سيمرغ وسيلة بهدر داستان زال و پرورش او 

ــيمرغ و چنـــگ ــنگ  فـــرود آمـــد از ابـــر سـ ــرم سـ ــرفتش از آن گـ ــر گـ ــزد بـ  بـ
ــروه     ببــــردش دمــــان تــــا بــــه البرزكــــوه ــام و گ ــا كن ــر آن ج ــودش ب ــه ب  ك

  )140: 1، ج 1966فردوسي (
  :ورزند هاي آن با ديدن زال بر او مهر مي لب اينجاست كه سيمرغ و بچهجا

ــان ــا بچگــ ــيمرغ بــ ــرد ســ ــه كــ ــرد نگــ ــر آن خ ــان  ِب ــده چك ــون از دو دي  خ
ــر ــد مهــ ــر او برفكندنــ ــگفتي بــ ــوب   شــ ــدان خـ ــره بـ ــد خيـ ــر بماندنـ  چهـ

  )141: 1همان، ج (
هر كه بـا  در آيين مهرپرستي خروس از نمادهاي رازآميز است و در پيوند با م«

  . خورشيد يكي شده است
در يكي از نگارهاي مهري، در كنار ميترا كه گاو، نماد آفرينش پست خـاكي و  

سـان كـه    بـدان  ،كند، خروسي بر نگاشته شـده اسـت   گيرد و پي مي بي را فرو ميآ
خورشيدي به آواز بلند و نويدگر خويش سرود پيروزي ميترا بـغ   ةگويي اين پرند
كـزازي  ( ».زنـد  د و شادمانه رهايي آفرينش در بند را بانگ مـي سراي خورشيد را مي

1368 :94-95(.  
ناموس طبيعت و نظم كيهاني در واقع ستون فقـرات علـم الاسـاطير ايرانـي و     

  .مزدايي است ةنگر

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 سيدرسول موسوي  ختيشنا عرفاني و اسطورهادبيات  فصلنامة  /      

 

  : نويسد مي) 1975(جان هينلز 
آسمان  در نظر آنان .كردند ايرانيان باستان جهان را گرد و هموار مانند بشقابي تصور مي

اي از الماس بود كه جهان را مانند  پايان نبود بلكه جوهري سخت همچون صخره فضايي بي
  )29: 1382هينلز (. اي در برگرفته بود پوسته

تصـوير شـده   » تخت سيمين«آسمان چونان ، شاهنامهولي آنچه مسلم است در 
  :است

ــيمين بگشــت ــر تخــت س ــاه از ب ــو م ــت   چ ــدر گذش ــره ان ــب تي ــاس از ش ــه پ  س
  )205: 6، ج 1966فردوسي (

فـام شـده    كه از پرتو مـاه سـيم   ي استمصرحّه از آسمان ةتخت سيمين استعار
  .است

در مفهوم كنايي فرا رسيدن شب به كار رفتـه   شاهنامهنمودن خورشيد در  پشت
  :است

ــد درشـــت   چـــو خورشـــيد تابنـــده بنمـــود پشـــت ــين شـ ــياه و زمـ ــد سـ ــوا شـ  هـ
  )78: 3همان، ج (

 دل گيــــو گشــــت از بــــرادر درشــــت نـــده بنمـــود پشـــتچـــو خورشـــيد تاب
فرا رسيدن غروب و شامگاه با زرد برگشتن خورشيد، درم سازي، لعل شدن و 

  .تصوير كشيده شده است گستري آن به سايه
ــت زرد ــده برگشـ ــيد تابنـ ــو خورشـ  ز گردنــــده يــــك بهــــره شــــد لاژورد چـ

  )89: 8همان، ج (
ــت  ز نخچ ســاز گشــتچــو خورشــيد تابــان درم ــدل بازگشـــ ــه تنگـــ  يرگـــ

  )326: 7همان، ج (
  .استو فرا رسيدن شامگاه  آنساز شدن خورشيد كنايه از زرد شدن  درم

ــل     ز شـــبگير تـــا گشـــت خورشـــيد لعـــل ــر نع ــود در زي ــون ب ــر ز خ ــين پ  زم
  )329: 5، ج همان(

  .استلعل شدن خورشيد كنايه از فرا رسيدن شامگاه 
ــور ــترد هـ ــايه گسـ ــا سـ ــبگير تـ ــ ز شـ ــن كــرد زور همــي اي ــر اي ــر آن، آن ب  ن ب

  )17: 2همان، ج (
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ــيد ــترد شـ ــايه گسـ ــا سـ ــبگير تـ ــد   ز شـ ــيم و امي ــه ب ــان ب ــن س ــوني از ي  دو خ
  )130: 5ج ، 1966فردوسي (

  .پادشاهي و شهرياري است داشتن فر ةنشان شاهنامهخورشيدچهر بودن در 
 پـذيــــر بيامــــد بـــر شــــاه دانــــش    بفرمــــــود تــــــا يزدگــــــرد دبيــــــر

ــو آن ن ــهچـ ــدامـ ــدي بخوانـ ــد  ي  راي هنـ ــگفتي بمانــ ــن در شــ ــي انجمــ  يكــ
ــيدچهر   هـــــم از دانـــــش و راي بـــــوزرجمهر ــالار خورشــ ــت ســ  از آن تخــ

  )216: 8همان، ج (
  .استسالار خورشيدچهر كنايه از شهريار ايران 

  : همچنين در دو بيت زير
ــان ــوهر فشـ ــغ زن دســـت گـ ــدان تيـ ــان    بـ ــز نشـ ــي جـ ــد همـ ــي نجويـ  زگيتـ

ــزم د ــه در بـ ــپهركـ ــد سـ ــاش خوانـ ــيدچهر  ريـ ــدرون شيرخورشــ ــه رزم انــ  بــ
  )236: 5همان، ج (

  .ثر استؤنيز خورشيد در سرنوشت و تقدير افراد م
ــپاه ــيش س ــت پ ــي گش ــان هم ــدين س ــاه   ب ــور و مـ ــش هـ ــه از بخشـ ــود آگـ  نبـ

  )98: 6همان، ج (
  . بخشش هور و ماه كنايه از سرنوشت است

  :نماد بلندي است ،خورشيد
ــواران ــزهز دشـــــت ســـ ــزارنيـــ  برفتنــــد يكســــر ســــوي شــــهريار    گـــ

ــاهي كراســت ــه ش ــود آنك ــي نم ــه چين ــت     ب ــاهي كراس ــت م ــا پش ــيد ت  ز خورش
  )168: 8همان، ج (

از خورشـيد تـا پشـت مـاهي     و پشت ماهي نماد پسـتي   ،خورشيد نماد بلندي
  .است كنايه از سراسر هستي

بـه   ،شـود  ان مـي روشنايي جه  نگرد و مايه خورشيد از آن جا كه همه جا را مي
  . روشن مانند شده است ةفروز و چشم چراغ جهان و شمع گيتي

ــرد بــــالاي اوي ــكندر نگــــه كــ ــاي اوي   ســ ــر و پ ــوي و روي و س ــان م  هم
ــان ــراغ جه ــت چ ــه اين ــت ك ــي گف ــان    هم ــدر نهـ ــد انـ ـــن خوانـ ــي آفريـ  همـ

  )25: 7، ج همان(
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  .استمصرحّه از خورشيد  ةچراغ جهان استعار
ــا ــد تــ ــي رزم كردنــ ــاك روزيكــ ــرخ    چــ ــد از چ ــدا ش ــو پي ــي ،چ ــروز گيت  ف

  )154: 4ج ، 1966فردوسي (
  .استفروز كنايه از خورشيد  گيتي

 رخ شـــمع چـــرخ روان ســـوي كيســـت ببيــــنم كــــه راي جهانــــدار چيســــت
  )127: 3همان، ج (

  .استمصرحّه از خورشيد  ةشمع استعار
ــد روز ــب بدريــ ــراهن شــ ــو پيــ ــي    چــ ــمع گيتـ ــد آن شـ ــد آمـ ــروز پديـ  فـ

  )439: 7همان، ج (
  .مصرحّه از خورشيد است ةچشمه نيز استعار

ــود ــن ش ــمه روش ــون چش ــود روز چ  جهـــان چـــون نگـــين بدخشـــان شـــود  ش
  )208: 1همان، ج (

زيبـايي   ةنشـان  ،بر داشتن فـرّ پادشـاهي   افزونخورشيدچهر بودن ، شاهنامهدر 
  .تمام نيز است
  :خوانيم زادن زال مي در داستانِ

ــتان اوي ــدر  شبســ ــد انــ ــاري بــ  نگــ
سام

ــوي    ــك م ــت وز مش ــرگ رخ داش  ز گلب
 

ــود ــد بــ ــد فرزنــ ــاهش اوميــ  و برومنــــد بــــود خورشــــيدچهركــــه از آن مــ
  )138: 1همان، ج (

  .تشبيه بليغ و كنايه از زن سام است ،خورشيدچهر
ــدا شـــد بـــر آن چنـــد روز ــادر جـ ــي  ز مـ ــيد گيتـ ــو خورشـ ــاري چـ ــروز نگـ  فـ
ــي بـــه چهـــره چنـــان بـــود تابنـــده شـــيد ــپيد و لـ ــودش سـ ــوي بـ ــه مـ  كن همـ

  )همان(
در مقام استعاره از زيباروي  شاهنامهدر  و اين واژهخورشيد مظهر زيبايي است 

  .كار رفته است به
  :سرايد در وصف كنيزكان رودابه چنين ميفردوسي 

ــوان اوي ــدر ايـ ــود انـ ــيد بـ ــه  دو خورشـ ــيندخت و رودابـ ــو سـ ــاه چـ  روي ي مـ
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ــار ــاغ بهـــ ــو بـــ ــته همچـــ ــراپاي بياراســـ ــار سـ ــگ و نگـ ــوي و رنـ ــر بـ  پـ
  )159: 1، ج 1966فردوسي (

  :در پيوند با مهر هستند شاهنامههاي  برخي از شخصيت
 ةنماينـد  ةدر داستان رستم و اسفنديار، اسفنديار قهرماني است كه بـه وسـيل  « 

سيمرغ كـه رمـزي از   . ناپذير شده است تن و شكست رويين ،)زرتشت(اهورامزدا 
جنـگ رسـتم و    .شتابد به ياري رستم مي ،است) شيدمهر، خور(يك خداي ديگر 

  ) 63 ـ 62: 1369شميسا (» اسفنديار جنگ دو آيين و مذهب است
  .فروز است رستم مهري است و همچون مهر گيتي

ــر    اي بــــر حريــــريكــــي نامـــه  نوشـــته  ــود و عبيـ ــر ز عـ ــك و ز عنبـ  ز مشـ
ــه ــپرد ايـــن بـ ــالار گيتـــيسـ ــروزسـ ــو فـ  ي همــــه كشــــور نيمــــروزبــــه نــ

ــاهچنـــان كـــز پـــس عهـــد كـــاوس ــلاه    شـ ــس را كـ ــت كـ ــران تخـ ــد بـ  نباشـ
  )125: 2، ج 1966فردوسي (

  :خوانيم مي شاهنامهدر داستان پادشاهي گشتاسب از زبان دقيقي در 
ــت    چــو گشتاســب را داد لهراســب تخــت ــت رخ ــت و بربس ــد از تخ ــرود آم  ف
ــار ــا  بـــه بلـــخ گـــزين شـــد بـــر آن نـــو بهـ ــدان روزگــ ــتان بــ ــزدان پرســ ــه يــ  ركــ
ــان ــتندي چنـــ ــاي را داشـــ ــران جـــ ــان     مـــ ــن زمـ ــان ايـ ــه را تازيـ ــر مكّـ ــه مـ  كـ

ــزدان ــاه يـ ــد شـ ــه شـ ــدان خانـ ــتبـ ــرود پرسـ ــت  فـــ ــاه نشســـ ــد از جايگـــ  آمـــ
ــوي ــت مــ ــرو هشــ ــاره فــ ــد يــ  ســـــوي روشـــــن دادگـــــر  كـــــرد روي بيفگنــ

  )66: 6همان، ج (
  .استروشن دادگر كنايه از خورشيد 

ــاي ــه پ ــود ســي ســال پيشــش ب ــا همــي ب ــرين سـ ــداي  بـ ــد خـ ــتيد بايـ  ن پرسـ
ــيد را ــرد خورشــ ــي كــ ــايش همــ ــيد را   نيــ ــد راه جمشــ ــوده بــ ــان بــ  چنــ

  )66: 6همان، ج (
  :در بيت

ــانروا  چـــو خورشـــيد تابـــان ميـــان هـــوا ــاه فرمـــ ــر او شـــ ــته بـــ  نشســـ
  )42: 1، ج همان(

  .جمشيد به خورشيد تشبيه شده است
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فردوســي در وصــف فريــدون و شــباهت او بــه جمشــيد و خورشــيد چنــين 
  :سرايد يم

ــزاد ــادر بــ ــدون ز مــ ــته فريــ  جهـــان را يكـــي ديگـــر آمـــد نهـــاد     خجســ
ـــي ــرو سهــ ــان ســ ــر ســ ــد بــ ــهي   بباليــ ــر شاهنشــ ــت زو فـّـ ــي تافــ  همــ

ــا فـــر جمشـــيد بـــود جهـــان  خورشــــيد بــــود بــــه كــــردار تابنــــده جـــوي بـ
ــردان ــر همــي گشــت گ ــر ب ــه س ــپهرب  شــــده رام بــــا آفريــــدون بــــه مهــــر س

  )57: 1ج ، 1966فردوسي (
  :سازد و كاخ زيبايي مي ،رسد سب زماني كه به پادشاهي ميگشتا

ــاك   دو ايـــــوان بـــــر آورد از زر پـــــاك ــرش خـ ــيم و ز عنبـ ــنش ز سـ  زميـ
ــيد را ــد جمشـــ ــر نگاريـــ ــرو بـــ ــيد را  بـــ ــاه و خورشــ ــر مــ ــتنده مــ  پرســ
 بفــــرمود كــــردن بـــر آنجـــا نگـــار     فريــــدونش را نيــــز بــــا گاوســــار

  )70: 6همان، ج (
نو آيـين خـور و مـاه    «ا خورشيد سنجيده است و او را خسرو را ب فردوسي كي

  .خوانده است» جفت
ــاه جفــت  بيامـــد بـــه شـــادي بـــه پيـــران بگفـــت ــين خــور و م ــو آي  كــه اينــت ن

  )159: 3همان، ج (
  

   نتيجه
. گويـد  ها و جهان آرماني سخن مـي  گيرد و از پديده تخيل شكل مي ةبر پاي اسطوره

 ةماي ملي ايران بن ةبه عنوان حماس اهنامة فردوسيش. پرورش ادبي اسطوره است ،حماسه
 ،مهر به عنوان يكي از عناصر خيال شاعرانه و عوامل تصويرساز ةاسطور. اساطيري دارد

هاي ساخت تصاوير بلاغي استعاري و تشبيهي را براي شاعر فـراهم   توانسته است زمينه
بـر آن،   افـزون بلكـه   زيبـايي شـاعرانه نـدارد    تنهـا  شـاهنامه تصويرهاي اسـاطيري  . ندك
هاي زندگي و مبين بينش نافذ شاعر نسـبت بـه    پيوندهاي زيباشناختي جنبه  ةشكاركنندآ

آنها جهان اسطوره و حماسه را بـا دنيـاي    ةكه افاد ستا  هاي هستي مناسبات ميان پديده
  .كند خواننده يا شنونده خويشاوند مي
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مهـر را بـه كيفيـت     ةر، اسـطور فردوسي كوشيده است تا با استفاده از بلاغت تصـوي 
  . شاعرانه درآورد

فردوسي توانسـته اسـت در    ،هاي طرح ادبي است جا كه اسطوره يكي از قطب از آن
  .تصاوير بلاغي استعاري و تشبيهي خلق كند ،پرتو اين قطب

 شـاهنامه در ) آفتـاب  ـهور ـ ـشـيد    ـمهـر    ـخور   ـخورشيد  (تصاوير اساطيري مهر 
هاي ميتراييسم در ايران  هاي باورها و انديشه روشن نه و بيانگر سايهمبتني بر تخيل شاعرا

  . باستان است
. تبلور ادبي و رنگ آرماني و هنري يافتـه اسـت   ،مهر از رهگذر صور خيال ةاسطور

در . اند استعاري هستند و به اوصاف انساني آراسته شده شاهنامهبيشتر تصويرهاي مهري 
شـاهنامه  در . شاكش بين دو نيروي متضاد سخن رفته استمركز اين تصاوير از نبرد و ك

  .شود زبان تمثيلي، سمبليك و استعاري مي ،مهر ةزبان اسطور ،فردوسي
تنها محيط حماسه و جنگ پهلوانان و تاج شاهي نيست بلكـه محـيط    شاهنامهمحيط 

  ورهآنها دانش نخستين اقوام باستاني يعني اسط ةهايي است كه سرچشم باورها و انديشه
شناسـانه پيونـد    اين دانش نخستين از آنجا كه با فكر و فلسفه و حكمـت هسـتي   .است
  .گيرد شود بلكه گذشته، حال و آينده را در بر مي محدود به يك برش زماني نمي ،دارد

باورها و  ةاي از عرص فردوسي تنها گوشهوسيلة  بهآن  ةمهر و تصاوير شاعران ةاسطور
مهـر   ةتحقيق در كاربرد و نقش اسـطور . گذارد ا به نمايش ميو فرهنگ بشر ر ها انديشه

اي  توانـد پنجـره   مـي  ،هاي داستان به ويژه ارتباط آن با شخصيت ،شاهنامههاي  در داستان
  .شايدگمايه ب تازه براي شناخت بيشتر ابعاد فكري و هنري اين اثر گران
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